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 چکیده

دقت در فحوای کلام توحیدی به ویژه در امر آموزش در سند تحول بنیادین، شناسی و خداشناسی درحوزه هستی
یت ویژه ته استتتتای اهم تار . این یاف بانی نوشتت یب م به تح  تو او،  تالهین و ویروان مک نای فکری صتتتدرالم برمب

ءْ   »گفتاری  جامعی ازآیه مبارکه کنش   ه  شتتَ ثْ   های دیدگاه جهت آموزش تماتیک آیه مذکور ورداخته استتت.«لَیْسَ کَم 
ه  »اف درمتفاوتی از اهب لغت و مفسران درباره  این عبارت قرآنی بویژه درباره ک ثْ   است. برخی کاف را ارائه شده« کَم 

ئد می ئد و برخی غیر زا ند و برخیزا ثب»دان یان می«م  نای غیرحقیقی خود ب ندیشتتتهرا درمع ند.از ا خاص کن های 
توان با بررستتی آید که کاف زائد نیستتتت و میملاصتتتدرا وویروان وی و هن ننین از ادامه آیه نامبرده، ننین برمی

صرکنش صول توحیدی -یح و ویچیده در آیه مذکورگفتاری  شد؛در نتیجه  -مطابق با ا مث یت را برای ذات حق قائب 
ثب ندارد»ننین معنا شود که:  ثب  او م  شمارد، ؛ زیرا برخلاف نظام فکری مشائی که ده عقب را واسطه خ قت برمی«م 

ساطی به نام  عّی و انب س  صدرا به خ قت یک تج ی تام  وحدانی،  ست. بنابراین از طریق « خ وق بهحق م»ملا قائب ا
وهمچنین بخش دوم آیه « هوالظاهر و الباطن» از عبارت  وحدت شتتخ تتی وجود، حق مخ وق به، قاعده الواحد،

یرُ »ویش گفته یعُ الْبَ   م  سَّ سیدمی« هُوَ ال با رویکرد  این وژوهش .توان آن تج ی وحدانی را تبیین و به نوعی مماث ت ر
  به روش تح یب کیفی مبانی و به صورت تماتیک انجام گرفته است. کنش گفتاری و

 ،مماث تباطنظاهرو حق مخ وق به،قاعده الواحد،، کنش گفتاری  :ها کلیدواژه

 

 

 



 

 

 

 مقدمه 

سعی یا یک عبارت واژهیک  اکاوی مفهوم لغویدر و ساندو معنایی که  صطلاح ،دارد به مخاطو بر یک نوع  به ا
و  گیرد تا از دل واژهمیویرا  1ویچیده  ساده و یگفتارهاو یا همان کنش« هاکارگفت»وجود دارد که « تح یب گفتمان»

شناسی سنتی، برخلاف زبان د تا کنش گفتاری تاثیری نقش خود را ایفا کند.های ونهان زبانی را آشکار کنیهلا عبارت
ب که ؛شودنمی خلاصهرویکرد امروزه به فهن درست معنا و مفهوم تنها به ظاهر واژگان و نقش آن در جم ه یا عبارت 

 شود.داده می بها هن  و کارکرد زبانی آن، محیط گفتگو انسجام معنایی و درون متنی ،هدف او و گویندهبه شخ یت 
یعنی  ؛3«بافت»به در تح یب گفتمان است. به تعبیر دیگر برخوردار نیز از اهمیت ویژه ای 2«سیاق»البته در این میان 

ای که با کمک هن رابطه واژگان با یکدیگر به گونهو شتتود در آن بکارگرفته میدنیایی که  محیط یا با رابطه آن زبان
  شود.توجه می نیز 4،معنای حقیقی را به مخاطو القا  کند منظور گوینده و

یرُ »اختلاف نظر اهب لغت و تفسیر در معنای آیه مبارکه: یعُ الْبَ   م  شَءْ   وَهُوَ السَّ ه   ثْ   قابب توجه است.  5«لَیْسَ کَم 
دانند. نکته است که برخی آن را زائد و برخی دیگر غیر زائد می« کمث ه»در واژه « کاف»بیشترین تفاوت آرا  در مورد 

سأله در همان نیمه دوم آیه  ست در حالی که حب م سی نندان به بخش دوم آیه توجهی ننموده ا ست که ک مهن این  ا
ست. از آنجاکه نزد ست از آیات کریمه ما را به یکنامبرده  نهفته ا شدن به فهن در ص ی قرآن که آموزش  تر  منظور ا

ست نزدیک ست در این معنا ژرفتر میهمانا توحید ا ضروری ا صورتکند،  شتری  شتارگیرد. نگری بی  در این نو
ست  سی جنبهوتا  سعی نگارنده بر این ا سیری س از برر شیبا  کوتاههای لغوی و تف حکمی و درکنش گفتاری  کنکا

 .آیه مبارکه فوق بپردازد معانی آشکار و ونهانتبیین  به به اندازه توان ،و ویروان حکمت متعالیه در آثار ملاصدرا ف سفی

 طرح مسأله و پیشینه آن

  اص ی این است : هایورسش

                                                           
ساده و « سرل» یدر تقسین بند - 1 ساده تنها به معنای ظاهری واژه توجه می شود ولی در نوع ویچیده  ویجیدهکنش گفتارها به  تقسین می شوند: درنوع 

 (360-346)سرل، لایه ها و زوایای ونهان کشف می شود: 
و یا . دلالت مقالیه یا سیاق لغوی  : اس وب سخن، طرز جم ه بندی عبارات، و نظن خاص کلام 1در اصطلاح دو معنا برای سیاق ذکر شده است: - 2

و دیگران، مکاتو  بابایی)ی. دلالت مقالیه و حالیه ا:هر گونه دلی ی که به الفاظ و عبارات ویوند خورده باشتتد، نه لفظی، نه حال2روند ک ی ستتخن.
  (120 ،تفسیری

3 - Context of situation 
 82-80، «ع ن هرمنوتیک»والمر، .  4
 11: الشوری؛ آیه 42سوره  .  5



 

 

شود یا  معنای س بی عدم مماث ت  برای ذات حق استنباط می« لیس کمث ه شئ» از عبارت  آیا  .1
ثب   ثب برای م   او؟  عدم م 

سی آیا می .2 صدرایی،توان با برر سفی برمبنای فکری  طبق نظریه کنش گفتاری معنای دیگری ف 
 منافی توحید ذاتی و صفاتی نباشد، نوعی مث یت را برای ذات حق قائب شد؟  که 

شتتن اختلاف نظر زیادی در فهن آیه به ندر میان ادیبان و مفستتران، تا ویش از قرن ستتوم هجری : پیشییینه ثح 
شابهت  ذات حق با مخ وقات  معنیمفهوم آن را بخوبی درک کرده و درخورد و گویی نمی سمانیت و یا م هن نفی ج

وند جستتن قائب شتتدند ولی جستتن او را  خدا ستتتناد به همین آیه براینه برخی متک مین هن با ااگر داستتتان هستتتند
صیف کردند.بی سوم هجری  6مانند تو صریح علاوه بر تایید  به بعد از قرن  شین، ضمنی یا  اختلاف نظرها مفهوم وی
و البته وای  شتتودعرب و نه در میان مفستتران دیده مینه در میان اهب زبان و ادبیات ، «مثب»و « کاف»باره در

های جنبهبه دو مقاله در این باره نگارش شتتده استتت که  شتتود.عارفان نیز به این موضتتوع باز میله و أفی ستتوفان مت
 :اندورداخته -نه از جهت لغوی و نه تفسیری -دقیقی

های هباغی که دیدگا اله دهقان روح از ستتید «لیس کمث ه شتتئ»آیه  معنای تفستتیر ادبی نوین در فهنمقاله  -1
ست که  سیده ا ست و به این نتیجه ر سران را نیز در این مقاله بیان کرده ا صفات « کاف»متفاوت مف از برخی 

شبیه می شبیه از ذات الهی می« مثب»کند ولی الهی نفی  کند و آوردن  این دو حرف و واژه منافاتی با هن نفی 
ستند زیرا ، هیچندارد و در نتیجه نه حرف کاف و نه واژه مثب سازگاری زائد بودن کدام زائد نی س وب قرآن  با ا

 ندارد.
ش سیل» یۀآ قیتطبمقاله    -2 صفات اله هیمحمد قتیبا حق « یکمث ه  سما و  ی از هادی وکی ی و از منظر ا
و از استتما  قدوستتی و ستت بی خداوند  قرآنی محکمات از را  «شتتی  کمث ه لیس» آیةستتیدفاطمی که  زهره ستتیده

داند و با توجه به اختلافی که میان مفستترین و اهب لغت وجود دارد مدعی استتت که  مظهر این استتن قدوستتی می
ثب ذات حق را اثبات حضتترت ختمی مرتبت استتتت  در نتیجه وجود مثب برای ذات حق و نفی وجود مثب  برای م 

 کند.می

ست. به همین دلیب این ولی با رویکردی که این نوشتار  شده ا ست مقاله ای نگارش ن شده ورداخته ا شاره  به آیه ا
ضوع دار ست که: د.وژوهش نگاهی تازه به مو شتار از این جهت ا  گفتاریکنش درویکربا  آیه مذکور.1نوآوری این نو

ست. شده ا ساس مبانی این واکاوی بر.2واکاوی  سانهویژه آرا  خاص توحیدی به   حکمت متعالیه، ا شنا ستی   وه
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صدرا و ویروان مکتو فکری او  شده  انجامآیه مذکور به منظور آموزش مبانی  7تماتیک به روش کیفی تح یبو با ملا
 است.

  مفهوم شناسی

 « کاف»ثررسی لغوی و تفسیری حرف  .1

برای تاکید و غیر در منابع ادبی و تفسیری آمده است: زائد بدون تاکید، زائد و «کاف»به طور ک ی سه نظر در باره 
 د زائ

 برخی و 8.استب آمدههمین گفته ازطرف اکثر اهب ادو  را از نوع حرف و آن را زائد دانسته« کمث ه»کاف برخی 
آیه در معناي تاکید را در مورد کاف  9استتن تشتتبیه، به دلیب تکرار حرف و کرده اند،از ونج معنایء که براي کاف بیان 

برخی هن زائد  .10ندابه این نظر خود قوت بخشتتیده« مث ك لا تبخب» مثالء از ادیبان عرب:یرفته و با ذکر وذ مذکور
را « ثب ندارداو م   ثب  م  »و معنای  11دانندبلاغت قرآن میاس وب و  را خلاف  کنند زیرا آنرا  رد می« کاف»بودن حرف 

اند نفی مثب از و اگر اشکال شود که نرا به یکباره نفی مثب از ذات حق نشود؟ در واسخ گفته کننداز آیه برداشت می
منجر به امر محال این برداشت، فته شده گ در نقد این نظر 12و ف احت و تاکید بیشتری دارد. تمثب ذات حق بلاغ

شدن مثب برای خداوند ی ستمیعنی قائب  شیوه برای مبالغه  معتقدندنیز برخی   13.شود وس جایز نی نفی مثب بدین 
 14در نفی صفت است.

 «مثل»ثررسی واژه   .2

تفاوت میان . است 15در مثال و مقدار و نگونگی و حتی در معنابا نیزی  در لغت یعنی شبیه  بودن « ثبم  »
ستند ولی  شئ  که درجنس مخت ف ولی در مقدار برابر ه ساوات بین دو  ست که م ساوات در این ا مماث ت و م

                                                           
تح یتتتتتب و در واقع  زیربنای داده ها استتت مبانی و تح یب تماتیک یک رویکرد نهفته یا ونهان، شتتامب خواندن عمق معانی زیرمتن و مفروضتتات - 7

هایتی استت که بر شناستایی  روشو یکی از خوشته و مبانی آن به منظور آموزش وژوهش  هتای کیفی  یتک روش بترای تح یتب داده( TA)  تماتیتک
تا تن .تمرکز دارد «مجموعه داده ها»معنایی در یک  شبکه الگوی تایی الگوها ی تب، فرایند شناس تن تح ی تن داده ای تت ها در بط .)براون و های کیفی اس

 (78-2006کلارک:
 20، 25، جز  7از قول زمخشری ، درویش، اعراب القرآن و بیانه،-  8
 کاف و مثب  - 9

 198-519ابن هشام، مغنء البیو، جز  اول،  - 10
 155-298 ،«اعجاز بیانی قرآن»بنت الشاطی،  - 11
 21، 25، جز 7، «اعراب القران و بیانه»درویش،  -12
 196-195، جز  اول، «مغنء البیو»ابن هشام،  - 13
  574، 27، «مفاتیح الغیو»رازی،  - 14
 .227، «العین»فراهیدی،  - 15



 

 

ست. شئ متفق ا ست.  و در منطق  16مماث ت فقط میان دو  سام تباین ا دو امر متغایر را که در یک حقیقتی از اق
 17شوند.در آن واحد در موضوع واحد و از جهت واحد با هن جمع نمی کهگویند مشترک باشند مثلان می

شئ»و اما در آیه    سخن را .ولیاندورزیدهمبادرت « مثب»ه زائد بودن ای بعده« لیس کمث ه  شام  این  نقد  ابن ه
ندمی ثب»مدعی استتتتزیرا  ؛ک ئد بودن حرف ارجح استتتت؛،  حرف «کاف»استتن استتتت و « م از این رو  و زا
سن لن تثبت دةئبزاوالقول »گوید:می سن، بب زیادة الا را به معنی  «مثب»برخی  18.«الحرف اولی من القول بزیادة الا

به این ستتخن نیز نقد وارد  19شتتود که مانند ذات او نیزی نیستتت.میاند بنابراین معنای آیه ننین نفس یا ذات گرفته
مترادف با واژگانی نون   «مثب»ه واژ در واقع همان مشتتابهت و همانند بودن استتت.مثب استتت زیرا معنای اصتت ی 

شبه ست  شکب،  شباهت به کار می بتتتترايوو مانند ا هن معنی وجود  میان این ک ماتالبته تفاوت ظریفی  رودبیان 
تان  »شکب»: دارد تراي بی تثب»شباهت های ظاهری و جسمانی  دونیز یا نند نیز کاربرد دارد ولی ب براي بیان  »م

به  20رود. ی اعن از ظاهری و باطنی بکار میبرای شتتباهت ک« شتتبه»و تام و تمام و  اصتت ء هایشتتباهت در ویژگی
سیگفته  شد و « ثبم  »رود مراد از میاحتمال  ابوحیان اندل صفت با ثب به   .داندمیف یح و روان  آن راهمان  واژه م 

ست. وس معنای آیه این می  ومنظورشود معنای مَثَب هن اطلاق می صفات خداوند صفت ا صفتی از  شود که هیچ 
  21.مانند صفات غیر او نیست

 زثان دینها ثا و اثعاد آن و ارتباط آن گفتاریثررسی کنش

تحول بزرگی در قرن بیستن بویژه در حوزه زبان دین ایجاد کرد. وی همسو با  23جان آستین 22گفتارینظریه کنش
ابتدا تفاوتی میان گزاره های  آستین. کردتر نظر خود را بیان میساده و روشنشتاین نقش مهمی به زبان داد ولی ویتگن

تنها از یک  زیرا از نظر وی نوع اول ؛قائب شتتد 25)اجرایی(و گزاره های کنشتتی 24)اخباری(حکایت کننده از امر واقع
سبو   کندنوع دوم حقیقتی را ایجاد میکند ولی دهد و یا آنرا توصیف میواقعیت خبر می ظهور حالتی یا  تحقق یاو 

شی شودمیرخدادی  ست از گوینده گزاره حکایت کننده؛ به عنوان نمونه: نیز . در این میان گوینده گزاره کن متفاوت ا

                                                           
سان العرب»ابن منظور ان اری،  - 16 ثب: ک مةُ 610 /11، «ل ثْ ه و مَ  :  م  یَةٍ. یقال: هذا م  سْو  شَبَهُه بمعنی; قال ابن بري: الفرق بین تَ بْهه و  ش  ثَ ه کما یقال 

ي هو  ستتاو  ن التَّ
َ
فقین، ا نْس و المتَّ فین فء الج  قْدار لا یزید و لا ینقُص، و نَما المُمَاثََ ة المُمَاثََ ة و المُستتاواة نَن المُستتاواة تکون بین المخت   التکافُؤُ فء الم 

بْه و شَبَه بمعنی واحد. ثْب و مَثَب و ش  بْه. یقال: م  ثْب: الشِّ لا فء المتفقین. الم   فلا تکون إ 
 .48، «المنطق»مظفر،  - 17
  .198، جز  اول، «مغنء البیو »ابن هشام، 18
 .759، «القرآن المفردات  فی غریو»راغو اصفهانی،  19
 .304-303، «الفروق ال غویه»عسکری،  20
ثب  به معنی المَثَب و هو ال تتفة، فیکون :»  327 /9، «البحر المحیط فی التفستتیر»ابوحیان،   21 ثب  ال تتفة، و ذلک ستتائیُ، یط ق الم  یحتمب ان یراد بالم 

 «لیس من صفته تعالی شئُ من ال فات التی لغیره و هذا محمب سهب» المعنی : 
22 -The Speech Act Theory 
23 -John Langshaw Austin (1911 - 1960) 
24 -Constative 
25 -Performative 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
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؛ با این جم ه شما «تو را بخشیدم»ط و عفو کند و شما به او بگویید:اگر کسی شما را م دوم کرده باشد و از شما 
 که در درون شتتما ونهان کنیدایجاد یا اظهار میرا کنید ب که نیزی )بخشتتش( حکایت از یک امر واقع نمی فقط

ی ننین تا این که یک فرد معمول «کننمن شتتما را محکوم می»:ک قاضتتی بگوید. یا به عنوان مثال این که یاستتت
آن دیگری در معنای  حکن ولیاست حکن قاضی در معنای حقیقی خود ادا شده شود.حکمی بدهد معنا متفاوت می

توانند جنبه اجرایی و کنشتتی هن میهای اخباری همتوجه شتتد که گزار البته مدتی بعد آستتتین 26غیر حقیقی استتت.
 داشته باشند و برعکس.

 دارای سه بعد هستند: -اعن از کنشی وحکایت کننده –رسد که گزاره ها سپس وی  به این نتیجه می

 ؛ گزاره با واژگانی نظام مند و قابب درک ادا می شود.27گفتاری صریح و مستقین. کنش1

ضمن گفتاری-2 ضمن بیان یک عبارت یا جم ه،  ؛ یعنی28کنش  شود. به عنوان نمونه: در  کاری هن انجام می 
 بیان گزاره، ها که به نوعی ضتتمنکنین و مانند ایندهین، وصتتف میدهین، توضتتیح میدهین، اخطار میخبری می

 . گیردمیکنشی هن صورت 

 30ذارد.گگفتار است که تاثیری بر مخاطو می؛ آن بعد از 29گفتاری تاثیریکنش -3

 دهد:کند سه فعب گفتاری انجام میگاه گزاره ای را ادا میگوینده هر 31سرلبه تعبیر و  

 32لفظی( کنش=گیرد) واژگانی را به کارمی .1
 33ای(قضیه کنش=) کندکند و محمولی را بر موضوعی حمب میاز نیزی حکایت می .2
 از ادای گزاره اظهار بار محتوا و مضتتمون آن)توصتتیف، اخبار، امر، نهی و..( استتت او منظور .3

 35است.. که روشن است که در یک گزاره کاربرد هر سه حالت امکان وذیر34مضمون در گفتار( کنش=)

سین میاز جهتی دیگر اری گفتکنش ساده و ویچیده تق ساده گوینده با گزارهشودبه  ضح ای به طور . در مدل  وا
شود. ولی در مدل ویچیده گوینده در ظاهر عبارتی کند و معنای آن بدون شک و شبهه درک میمنظورخود را بیان می

ید ولی معنایی بجز آنچه از ظاهر آن برداشتتتت میمی اراده  متفاوت های فهنیا همه معانی را در لایهو  شتتودگو
اگر نه آستین به طور مستقین به ارتباط کنش گفتاری با گزاره  .دشوهمه این ابعاد در زبان دین نیز دیده می 36.کندمی

                                                           
26 -Austin, »How to Do Things with Words«, p.6-9 
27 - locutionary act 
28 - illocutionary act 
29 - Perlocutionary act 

 123-122، «نظریه کنش گفتاری جان آستین و فهن زبان قرآن»ساجدی، - 30
31 -Jahn Searle 
32- utterance act 
33 - prepositional act 
34 - illocutionary act 
35 - Searle, »Speech Acts, an Essay in the Philosophy of Language«, p. 25-27 

 171-170، «های جنگ امام ع ی )ع( بر اساس نظریه کنش گفتاریبررسی خطبه»طالبی و دیگران،  - 36



 

 

 حقیقی و واقعی دیناخباری گزاره های ننین فهن می شود که نه تنها  ،وی ۀمقتضای نظریهای دینی نپرداخته ولی از
ست ب که ست که می ا شتوانه گزارهبه دلیب واقعی بودن ا شائی تواند و شدهای ان های از آنجا که هر یک از گزاره 37.با

کنش گفتاری به ویژه از نوع ستتوم یعنی حتی دلیب به همین ،باشتتند از هن را دارا می هاییاخباری و اجرایی جنبه
  بایست با توجه به زمینه و شرایط، واقعی باشند.میهن اش تاثیری

 فلسفی ثا رویکرد« لیس کمثله شئ»گفتاریثررسی کنش.4

تبیین  باصتتدرایی ابتدا  با مبانی حکمت گفته،ویش لایه های معنایی آیه مبارکهزبان و  تح یببرای  مجال، ندر ای
سی؛کنین ظهور کثرت از وحدت آغاز می سبت ذات حق با موجودات زیرا برر ص ی ما در حب تواند به می ن سأله ا م

شتار یعنی  سی این نو سی  )کدهایی(هاییدر این بخش به روش تماتیک، تن کمک کندمماث ت برر سفه برر را در ف 
 رساند.میبه کشف، اثبات ادعا و آموزش مبانی آیه اشاره شده ما را  کنین که می

 «قاعده الواحد» کنش گفتاریثررسی  .1

در هردو از ولی  داردتفاوت مبنایی با هن کنش گفتاری این قاعده ف ستتفی در نظام فکری مشتتائی و صتتدرایی 
ای کاربرد دارد ولی در )کنش گفتاری لفظی( و در هر دو کنش گفتاری حاکوی و قضیههای یکسان استفاده شده واژه

ضمن گفتاری ساس مبانی فکری )ویچیده(کنش  ست این قاعدههرنند تفاوت زیادی با هن دارند ،بر ا   بر ذوق تأله نی
براساس تباین موجودات هن مماث ت به نوعی اثبات می شود نه که  ولی به دو دلیب بدان استناد شده است: اول این

مبانی اثباتی آن عق ی الواحد را می وذیرد ولی  هدوم این که ملاصدرا اصب قاعدو  38.رسد به وحدت شخ ی وجود
ست شخ ی وجود همخوانی ندارد ،«صدور»درزیرا  39؛متفاوت ا  .دوگانگی وجود دارد و این دوگانگی با وحدت 

تشکیک وجود واسخی بود که ملاصدرا در مقابب تباین موجودات در تفکر مشائی بیان نمود سپس از تشکیک بحث 
میان ذات حق و کثرت مشتتائی  در اندیشتته  در وجود گذر کرده و به تشتتکیک در ظهورات ذات قائب شتتده استتت.

شهود توجیه به نانار  موجودات  ست تا کثرت جهان م سطه ا شکالات زیادی را به دنبال د و این شوده عقب وا نظر ا
تر گفته شد که در هر کنش گفتاری حکایت کننده، کنش گفتاری ضمنی هن منطوی است همانگونه که ویش 40دارد.

 ،حتی در تبیین مشتتائی آن قاعدۀ الواحد «(ایقضتتیه »)بنابر گفته ستترل:نتیجه در کنش گفتاری حکایت کنندۀ  در و
ضمن گفتار  سانخت، ممنوعی کنش  شبیه م ضمن گفتار دیگری فهن  از دلپس سشود؛ دیده میاث ت و ت آن کنش 

بدان و با جایگزینی تج ی به جای ع یت  تبیین خاص خود از این قاعدهملاصتتدرا در آن همان استتت که  وشتتود می
ذات حق به نسبت تر یا به تعبیر دقیقداند؛ می ظهورات و اضافات اشراقیه ذات حق را کافه موجودات  ورسیده است 

                                                           
 129، «نظریه کنش گفتاری جان آستین و فهن زبان قرآن»ساجدی، .37
 
 شود.وجود،وحدت وصف  یک وجود خارجی و شخ ی است و به صورت عرضی به ماهیت نسبت داده میدر نظریه وحدت شخ ی  - 38

 117-97، «املاصدرم داق قاعده الواحد در ف سفه »نک.شایسته و حسینی،  - 39

 .48-45، «صدور کثرت از وحدت از دیدگاه حکمت متعالیه )بر اساس وحدت تشکیکی و شخ ی(»بین وحسینی، ویش - 40



 

 

گاهی را می و با داندمیاضتتافه قیومی از نوع  راموجودات  دهد که درستتت به کنش گفتاری تاثیری به مخاطو این آ
شئون و تج یات ذاتهمین دلیب ا شود مماث ت حق نمی یطوار و شد. اگر گفته  تواند از جهت وجودی مباین با آن با

گویین تباین ج وه و ظهور، تباینی اعتباری استتت و کنید؟ مینیز حاصتتب نوعی تباین استتت وس نرا تباین را نفی می
 .به دلیب ملاحظه و جهت دید است و همین تباین اعتباری برای اثبات مماث ت کافی است صرفا  

یابد امری وجودی استتتت که طبق قاعده ستتنخیت، میبه عنوان رقیقه ظهورآنچه از فاعب کر صتتتدرایی در تف
از 41مسانخت با مبدن وجود دارد.این دو قاعده یعنی قاعده الواحد و قاعده سنخیت، مناسبت خاص با یکدیگر دارند.

گفتاری، این قاعده به روشتتنی  با توجه به انواع کنش آنجا که در اصتتالت وجود، عالن عین ستتراستتر وجود استتت و
آیه  حکن را همستتو با  مؤثر و اثر ،ج وه و صتتاحو ج وه ومع ول و عّ ت بین مشتتاک ت و مناستتبت لزوم مقتضتتای

ه   عَ ی   یَعْمَبُ  کُب   قُبْ »مبارکه: َ ت  اک   و گستتترده الهی رحمت، ظهور اول باید کند و طبق این گفتمان،تبیین می 42«شتتت 
شیت ساری  م شد،که تعالی مبدن ازرحمانی   (وجودی حد معنی به) ماهیت از تنزه و اطلاق و احاطه و وحدت در با

شابه وجهی به و شد. الوجود صرف و اع ی مبدن با م سو با محتوای این قاعده   صدراملا 43با ضمن هم ولی در کنش 
کند تنها یک امر واحد به تاکید می وی 44داند و بس.تنها موجود خارجی را ذات حق می ،گفتاری ویژه اندیشتته خود

 یماسو سیل نقول و هاهنا»هستند:آن موجود موجود است و موجودات اطوار و شئونات ذاتی 45وحدت حقه حقیقیه 
ستقلال شؤناته سیبب وجوداتهتتتتا لتتتت یو لاتع ق یالواحد الحق وجود: لاا شؤنه الا تطورات الحق باطواره و ت  بتتتت

کند که هر مع ولی در طبیعت خودش دو جنبه یا جهت از قول عرفای فارس نقب میبا تحستتین وی  46«هیالذاتتتتتت
جهت مباینت با فاعب خویش. زیرا  2.دکن. جهت مشتتابهت با فاعب و یا جاعب خویش که از آن حکایت می1دارد:

شد یتاگر بک ی از نفس و جهت واحد تباین جنبه فاعب خواهد بود نه مع ول آن؛ و اگر به طور ک ی از  خود   ،فاعب با
شد ست از نیزی نقیض آن  ظهور نیافتهباز هن از ع ت خود  ،با ست زیرا محال ا و نقیض نور ظ مت  شود ظاهرا
  47فاعب خویش است.« شبیه» بنابراین ازجهت نورانیت ؛ماهیت ،وجود است و جهت ظ مت ،.جهت نورانیتاست

ستیدحیدر آم ی فی ستوف و عارف شتیعی در این باره در واستخ اشتکال احتمالی انتستاب نقایص به ذات حق، 
؛ زیرا نقص -اگر نه این حقیقت بر شما ووشیده مانده است  -، در مظاهر نیز نق ی نیست ردر نفس ام»گوید:می

سبت به واجو ست ن ضافی ا سبی و ا شد الوجود، و ممکن ،الوجودو کمال دو امر ن وجود خارجی ندارد؛ نه ثابت 
فقط به اعتبارات درستتت  صس نستتبت دادن کمال و نقوالوجود، عین ذات اوستتت، صتتفات و کمالات واجو ۀهم

و وجود  -الوجود وجود خارجی نداردنون ممکن همچنینالوجود )خدا( درستتتت نیستتتت.استتتت ولی به واجو

                                                           
 64، «اساس التوحید»آشتیانی،  - 41
 سوره اسرا . 84آیه  - 42
 74، «اساس التوحید»آشتیانی ،  - 43
الموجود هو ذات الحق دائما و ستترمدا فالتوحید ل وجود و الکثرة و التمیز ل ع ن إذ قد یفهن من واحد من :» 74، «اساااس التوحید» ،آشتتتیانی  - 44

 «الوجود معانء کثیرة و مفهومات عدیدة...
 گردد.وحدتی است که هر ثانی برای آن فرض شود به ذات او باز می  - 45
 .1/488ج دی (،  3، )دوره  «الحکمه المتعالیه فی الاسفار الاربعه»صتدرالدین شیرازی ،  - 46
شیرازی ،  -47 سمّی »:172،ج دی ( 3، )دوره «الحکمه المتعالیه فی الاسفار الاربعه»صتتتتدرالدین  وجودا، و الجهة الظ مانیة هی و الجهة النورانیة ت

 «المسمّاة ماهیة. فالمع ول من الع ة کالظب من النور یشابهه من حیث ما فیه من النوریة و یباینه من حیث ما فیه من شوب الظ مة.



 

 

ست  امریخارجی آن در حقیقت  سبت داد. توان کمالنمی -اعتباری ا شابهت نق ی را  48«و نق ی بدان ن وس م
شیخ محمد غزالی در متوجه ذات حق نخواهد کرد.  شکاة اانوارملاصدرا از قول  ضمون آن ننین  وکند نقب می م م

هرنیزی دو وجه دارد یک وجه ی ی الخ قی که فقر ذاتی و ستتیه رویی ویژگی آن استتت و دیگری وجه استتت که  
هلاکت ذاتی موجودات همیشگی است  ه است.که مظهر کمالات ذاتی حق و وجه ال ّ « الحقّیی ی»یا « الرّبیی ی»

آنچه در جهان مشهود به تعبیر دیگر هن اکنون هالک هستند که همان فقر وجودی است. 49نه اینکه در آینده رخ دهد.
  .50ام خوداوست در آینه وجودی مظهر تام و تممنتهای است فقط حق است و ظهور کمالات بی

کنش گفتاری ، با مبانی حکمت متعالیهنه با خوانش مشتتائی و نه  قاعدۀ الواحد با توجه به مفاد  در مجموع  
از ذات حق موجودی ظهور یافته که ع ی رغن مخ وق و محدود بودن، هر   ننین خواهد بود کهلیس کمث ه شتتئ 
ثب یا مَثَب یافته از کمالات حق استتت هورکمالی که در او ظ ،عین فقر استتت و از این جهت که واحد استتت ،و این م 

س و ؛ظاهر کندمثب خود را قادر استتت مثب او نیز  :همانندی ندارد. البته شتتاید گفته شتتودهرنه دارد از حق دارد،
و عقول توان گفت که مثب او دیگر مث ی ندارد. در واستتخ این ستتخن می گویین ب ه طبق نظام فکری مشتتتائی نمی

ست ولی دهگانه  شکالی وارد ا ست تنها یک طولی ننین ا شخ ی وجود که نظر ویژه ملاصدرا ا ساس وحدت  بر ا
در عین وحدت شخ ی، همه که  یافته و این مخ وق دارای ننان خاصیتی است  ظهوراز حق تعالی واحد  مخ وق 

  51 قی استتت نه خیال و صتترف اعتبار.گونه کثرت حقیبدینهمتاستتت.همه نیز بودن یکتا و بی ننیز استتت و در عی
 وجود شخ ی وحدت نظریه تفنن، و تشأن تج ی، به «ع یت» بازگرداندن با ملاصدراکه ویش از این گفته شد ننان

 حق ذات از یافته ظهور واحد امر و وذیردنمی را «صدور»ولی کندمی قبول را الواحد قاعدۀاصب  اینکه با و وذیرفته را
 .نامدمی «به مخ وق حق »و 52«منبسط وجود» عرفانی اصطلاحات بنابر را

 53 هر دو عالم یک فروغ روی اوست                                       گفتمت پیدا و پنهان نیز هم            

 «حق مخلوق ثه»ثررسی کنش گفتاری . 2

سن نهذات که در آن مرتبه  ۀمرتبوس از  سن و  نه ،ا ست و حتی قید اطلاق هن در این مرتبه حدّ و  نهر صفتی ا نه 
ای از ذرّات که به هر ذرّه یاستتن حق عبارت استتت از حقیقت مط قذات را محدود می کند، مرتبه استتن حق استتت.

                                                           
 .50،«رساله نقد النقود فء معرفة الوجود»آم ی،  - 48
شیرازی،  -49 شاهدة» :14، «إیقاظ النائمین»صدرالدین  شء  هالك إلا وجهه لا ننه ی یر هالکا فء  فرنوا بالم العیانیة نن لا موجود إلا ال ه و نن کب 

ه إلی وقت من ااوقات بب هو هالك نزلا و نبدا ...من الوجه الذي ی ء موجده، فیکون الموجود وجه ال ه فقط ف کب شتتء  وجهان وجه إلی نفستته و وج
 «موجود فإذن لا موجود إلا ال ه و وجهه فإذن کب شی  هالك إلا وجهه نزلا و نبدا.ربه فهو باعتبار وجه نفسه عدم و باعتبار وجه ربه 
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ساب می شیا  را به ح ست. از اینرو محققان عرفا، احاطۀ حق به ا ستقلالی ندارد ب که عین ربط و تج ی حق ا سط از خود ا احاطه »آید. ولی وجود منب
 اند.نامیده« احاطۀ سریانی»و احاطۀ وجود منبسط به اشیا  را « قیومی
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ست.وجودی  یتغایر و تباینهیچ  ؛ و میان او و این مظاهر احاطه دارد موجودات و به هر مظهری از مظاهر کاینات  نی
نابراین یك  ب قت وجود صتتتدق میبر هر یث حقی ظاهر از ح ند از م حد بودناگرنه ک یث تعین و دارای  غیر  ،از ح
  موج دریا که از جهت حقیقت همان آب است و از جهت موج بودن و حد و حدود غیر آن. ، ماننداوست

 54صورت هریك خلافى در میان انداخته         جمله یك چیزست موج و گوهر و دریا ولیك     

بررسی دیدگاه ابن برّجان در باره » با نام  «حق مخ وق به»مقاله کام ی در باره نگونگی ظهور و ویشینه اصطلاح
ستحق مخ وق به،  شده ا شته  شدهه ننانکه در مقال. توسط وحیدنظروور نگا شأ ا، گفته  صطلاح  نیمن آثار ابن  درا

این نام را برگرفته از قرآن هن شتتارح مشتتاعر  56عمادالدوله 55دیده شتتده و او این واژه را از قرآن گرفته استتت.برّجان 
ءْ »این تستتمیه اقتباس استتت از قول حقتعالی »داند:می عَتْ کُبَّ شتتَ ء وَستت  و این وجود منبستتط استتت که «  ٍ وَ رَحْمَت 

به گفته  57«.نیز نامند« حقّ مخ وق به»اوّل است در ممکنات از عّ ت اولی بالحقیقة و بالذات؛ و او را  ]ظهور[صادر
نصتب وجود عالن استت، وضتو  و نور حقّ استت که ستاری استت در جمیع موجودات حق مخ وق به »ملاصتدرا:

طور که در عقب عقب است، و در نفس نفس، و در طبیعت طبع، سماوات و نرضین، در هریك بحسو خویش، باین
سوی حقّ م سبت وی ب سن، و در جوهر جوهر، و در عرض عرض. و ن سن ج ضو  و در ج سوس و سبت نور مح ثب ن

  58«وراکنده در سماوات و ارض است بسوی شمس.

ست که عبارتند از: مرحوم زنوزی در کتاب انوار ج یه تعابیر مترادفی از این مر تبه ارائه کرده . قاب قوسین و او 1ا
تعابیر عرفانی از این مرتبه از وجود در  هن ننین و.. مقام محمود 5. خُ ق عظین 4. آیه کبری 3.کشتف غطا  2ادنی 

ضرة الاسما ، حقیقة الحقایق، گاهی به نفس رحمانی گاهی  و تج ی اول و ظهور حق اول ،واحدیت جمع ۀمرتب ،ح
 59شده است.تعبیر  به فنا  در توحید و فنا  فی الّ ه 

صفهانی ننین نقب  سماعیب ا ساله مثب و مثال از قول ملا ا سن زاده آم ی در ر شیده» »کند:میح ست وو  که نی
 نفس به و به مخ وق حق به و مشتتیّت به و واستتعه رحمت به و نکُ  به تعبیر او از که استتت قدستتی فیض نوّل مبدع

 60«.شودمی «الما  ع ی عرشه کان و»: ع ی و جبّ  حق قول در ما  و عما  به و رحمانی
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 :وجود را به سه اعتبار تبیین کرده انددر واقع 

که تع ق غیری ندارد مقید به هیچ قیدی نیست از هر نقص و تعین و وجه امکانی مبراست « به شرط لا».وجود 1
 می نامند و این مرتبه مبدن کب موجودات هست.« وجود محض» را که آن

 .یعنی وجودی که تع ق به غیر خود دارد مانند موجودات ممکن« به شرط شئ». وجود 2

می « نفس رحمانی»نامند و عرفا به آنبویژه ملاصتتدرا آن را وجود منبستتط میکه حکما « لابشتترط».وجود 3
 61.گویند

ضمن گفتاری  از جهت تماتیک و این نام گذاری  سانیطبق کنش  شباهت آن به نَفَس  ان ست. به دلیب  به تعبیر  ا
خود هیچ تعین خاصتتی از  دَم یا همان نَفَس  انستتان در مقام ذاتکه همانگونه توان گفت در آموزش این تن می دیگر 

با نقاطی از دهان و لو به حرفی یا ک مه ای تعین می یابد که در عین هیچ حرف یا ک مه ای ندارد ولی با برخورد 
حال همان نَفَس استتت که مثلا  با الف، الف استتت و با با ، با  استتت و در هر تعین حرفی یا ک مه ای یا جم ه ای، 

سط یا نَ  ست؛ وجود منب ست. عین آن ا سط که در حقیقت فَس  رحمانی نیز همین گونه ا فیض حقّ فعب و وجود منب
 تواندتعینی میبه همین دلیب بی هیچ تعیّنی از تعیّنات نیست، وه بحسو ذات خود لا بشرط است، و متعیّن ب ،است

شد و در هرمرتبه عین آن مرتبه  شد و به آن مرتبه تعین ببخ ست:موجودات  فنا  از وجه الّ ه الباقی بعدبا ت ئبهن م »ا
  62«سماؤك و نرضك.

یر  » با توجه به آیه ویش گفته: یعُ الْبَ   م  سَّ شَءْ   وَهُوَ ال ه   ثْ   ضمیر« واو» اگر، «لَیْسَ کَم  در بخش دوم « هو»قبب از 
ثب او)وجود منبستتط »بدانین آنگاه معنای کب آیه با این ستتخنان منطبق خواهد بود:« حالیه»آیه را  و نفس مانند م 

ست و نه تنها با هر  ست در حالیکه آن مثب)نفس رحمانی( هرسمیع و ب یری را محیط و همراه ا رحمانی(، مث ی نی
، 64ای، قرض گیرندهقرض گیرنده ره، با 63سمیعی، سمیع است و با هر ب یری، ب یر ب که با هر زارعی، زارع است

 «و....!! 65ای، جنگنده  و با هرتیراندازی، تیراندازبا هرجنگنده

حکایت و گفتاری مجموعه ای از افعال گفتاری مانند: فعب گفتاری لفظی، کنش   «حق مخ وق به»از استتن  
از تح یب  که گفتاریضمن کنشهمچنین  و -که با اصب بیان وذیری گفتار در ثبوت امر عق ی همخوانی دارد-حمب 

                                                           
 174، «المشاعرشرح »عماد الدوله،  - 61

 174، «المشاعرشرح »عماد الدوله،  - 62
عُونَ :» 64واقعه/ -63 ار   «نَنَنْتُنْ تَزْرَعُونَهُ نَمْ نَحْنُ الزَّ
ا:» 245بقره/ - 64 ا حَسَن  هَ قَرْض  ضُ الَ ّ ي یُقْر  ذ 

 «مَنْ ذَا الَّ
هَ :» 17انفال/ - 65 نَّ ٱل َّ ک 

ذۡ رَمَیۡتَ وَلَ  هَ قَتََ هُنۡۚۡ وَمَا رَمَیۡتَ إ  نَّ ٱل َّ ک 
 «رَمَی  فََ نۡ تَقتُُۡ وهُنۡ وَلَ 



 

 

توان به میمطابق با افعال گفتاری فوق،  زیر، مقدماتبا در نتیجه .66دشتتودرک میمعنایی متناستتو با مماث ت آن 
 نتیجه مط وب رسید: 

 .شودنامیده می« حق مخ وق به»خود،  تام مقدمه اول: ذات غیو در ظهور

 کند.حق را آشکار میو کمالات  با هر نیزی همان است و صفات  ،«حق مخ وق به»مقدمه دوم: 

حق مخ وق  و67 و به تعبیر دیگر معیت قیومی دارد زی همان هستبا هرنی در ظهور تام خود،نتیجه: ذات غیو 
 که همانندی ندارد. ذات اوست ظهور و تج ی تام  به

تح یب گفتمانی، حق مخ وق به ازجهتی با ذات حق تغایر دارد زیرا تج ی، فعب و فیض هن از جهت این  بنابر
فیاض و فیض متفاوت استتت و از ستتوی دیگر وجه تغایر مفهومی و هن تمایز ج وه و صتتاحو ج وه ، فعب و فاعب، 

است. آینه ای بی زنگار که وجود انبساطی کمالات حق در عالن ، حضرت الوهیت  و باقی، فیض و تج ی تام و تمام
ست منعکس میتابد را بیهرنه در آن می سر عالن وجود از غیو به تعبیر دیگر  کندکن و کا سرتا هیچ موجودی در 
در حضرت الوهیت) مقام الّ ه ،جامع  مثب یا مثال اومگر آنکه صورتی مشابه و گذارد نمییرۀ هستی تا شهود وا در دا

صفات( باشد؛ زیرا صورت  همه اسما  و  )اصب و حقیقت آنها( در حضرت الوهیت نبود، هیچ  همه موجوداتاگر 
گفتاری عبارت گفته شتتده، وجود وس با تح یب کنش  کردخودنمایی نمی یافت وظهور نمیوجود  دارموجودی در 

 ثب یا مَثَب برای ذات حق اثبات گردید.م  

ید اهثب قائب شدبدین تعبیرحق مخ وق به اشرف از ذات حق خواهد شد؛زیرا برای ذات حق م   »شاید گفته شود:  
 «ید و این به معنی اشرف یودن مخ وق برخالق خویش است.اهولی برای مخ وقش نفی مثب کرد

حق باشتتد  گویین اشتترف بودن درجایی استتت که حق مخ وق به نیزی بجز ظهور کمالات ذاتیمیدر واستتخ  
شرف بودن اخس بودن معنا ویدا می دوگانگیآنگاه که  شود ا سه انجام  شود و مقای ند ولی درجایی که یکی کمطرح 

مظهر مثب و مانند بودن یباخبار از با  ساخته است در حقیقت ظاهروی را  باطنکه تج ی تام و تمامش، بیش نیست 
ن   »:آیه توحیدی کنش گفتاری صتتریح  طبقرا خود «ظهور»، بی مثب و مانند بودن تام و تمام خود

نَّ هَ ی إ  لَ  هُ لَاإ  نَا ٱل َّ نَ
ٓ لاَّ ي اناَ،إ  کرۡ  ذ  ةَ ل  َ و  ن  ٱل تتَّ ء وَنَق  گفتاری تاثیری  کنش 69منن و جز من الهی نیستتت. هال ّ  کند کهمیتاکید  ؛68«فَٱعبُۡدۡن 

تر دانستن خدا به موجودات بویژه انسان هرنه نزدیک در آموختن و درک  درک  وجود حق مخ وق به یا وجود منبسط،

                                                           
 . ورندشود وجه باقی ذات حق است که واسطه خ قت است و موجودات  به ذات خویش در فقروجودی غوطهزیرا آنچه در جهان دیده می- 66
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ست، کمک ویژه ای می شوق خویش ا شتری به مع شق نزدیکی بی کند و اثر عمیقی در روح و جان از آن جهت که عا
 گذارد.وی می

 «هوالظاهروالباطن»کنش گفتاری .3

 )تن(استتن واژه یا دو از جهت مضتتمون، وابستتته به تح یب گفتمان دو « لیس کمث ه شتتئ»بررستتی کنش گفتاری
دو اسن از اسامی خداوند ظاهر و باطن  است. گفته یکیو نتیجه بررسی این گفتمان با نتایج ویش است ظاهر و باطن

ستند  صفات الهی،ه سما  و  ست  تغایرتنها در مفهوم  که مانند همه ا دارند. درحقیقت هیچ مرتبه از مراتو وجود نی
مگر این که ذات حق نه از جهت صورت، نه از جهت معنا با آن مرتبه معیت قیومی دارد. منظور از صورت، تحقق 

لُ هُ »:آیه مبارکهصریح .کنش گفتاری هاستعینی،تعین و ظواهر موجودات و منظور از معنا، باطن وحقیقت آن وَّ
َ
وَ ااْ

کُبِّ شَءْ  نُ وَ هُوَ ب  اط  رُ وَ الْب  اه  رُ وَاَلظّٰ ین  وَ الْخْ   و در یک تح یب و کنش گفتاری ویچیده، بر این مدعا دلالت دارد 70«ٍ  عَ  
سیدحیدرآم ی سه بالاول و الْخر و الظاهر و »:به گفته  سمّی نف سطة ظهوره من البطون و بروزه من الخفا ،  لانّه بوا

و  و نقلا   و نیضتتا اذا ثبت ننّه لیس فی الوجود الا هو، فلا یکون فی الظاهر و الباطن و الاوّل و الْخر، عقلا  ... طنالبا
همان باطن است  آنچه در سراسر هستی ظهور یافته است کمالات نامتناهی حق است و این ظاهر   71«الا هو. کشفا  

ساب را نپذیرین، به نانار باید این ظاهر را به موجود یا ع ت یا  و آن باطن، باطن   ست وگرنه اگر این انت همین ظاهر ا
  خلاف قرآن وبرهان و عرفان است.شرک است و باطن دیگری غیر از حق انتساب دهین و این 

یب     یک تح  مات مان این آیه ت ثالی  راگفت یان میبا م یّ »در ظرف « الف»اگر:کنینب به ذات خود و خود«تاول  ،
گاه قاب یت شد وبداند که میهای خود آ صورت با سپس  به  شود، و  صورت همه حروف ظاهر  در  «جین»تواند به 
ضی برای جین  «آخریت»ظرف  شود، وجه اعترا صورت « الف»زیرا  ؛ماندنمیباقی ظاهر  شته تا به  این قاب یت را دا

در ظرف « الف»ولی اگر  وذیرای این صتتورت بوده استتت. و جین هن جم ه جین ظاهر شتتودحروف از هر حرفی از 
جین تنها قابب  ظاهر شتتود، اعتراض جین بر این ظهور وارد استتتت؛ زیرا« دال»به صتتورت «آخریت»جین یعنی 

ست «یجیمصورت » ستعداد، و ا صورت توان  بنابر ا  خواهد بود« عدل»بنابراین مخالف. را ندارد« دال»وذیرش 
صورت« جین»، در «تآخری»در ظرف « الف»اگر شود.« دال»به  صورتی  ظاهر  سوی دیگر اگر الف در جین به  از 

که از آن  نتیجه اینکه هر ظاهری لاجرم باید نمود باطنی باشتتد 72 ، ق و حقایق استتت و محال.غیر جین ظاهر شتتود
های تمامی ویژگیبایستتت ظاهر شتتده استتت؛ بنابراین عین باطن خود و یا وجهی از وجوه آن استتت و باطن نیز می

قرب  که سید حیدرآم ی در این باره تاکید دارد .وگرنه باطن شئ دیگری خواهدبود ظاهر یا مظهر خود را داشته باشد
شتتوند و وجود عینی در خارج ندارند و و بعد و ظهور و بطون و ع وّ و دنوّ اموری هستتتند که از فعب حق انتزاع می
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شرح نقدالنقود(»آم ی،  -72 العدل هو ننّ الظاهر لا یظهر فی مظهر الا ع ی الوجه الذی ذاك المظهر ع یه. و الجین لا یط و :»135، «ساحت ربوبی)
جین( ق و ال منه )نی من الالف( نبدا، ب ستتان الاستتتعداد، الا الظهور ب تتورة الجیمیّة لاغیر، و کان ی زم انه )نی اذا ظهر الالف فی الجین بغیر صتتورة

 «  الحقائق، و ق و الحقائق بالاتّفاق محال.



 

 

است. همچنین اوست که  خریت ، اولآدر عین اولیت، آخر است و در عین که  وستاعتباری هستند. در حقیقیت ا
شدت ظهور، در ست و در عین ظهور و ب که از  شکارگی ا ست. در عین بطون و خفا، عین ظهور و آ  73خفا و بطون ا

ست ،و باطن صفت ظاهردو  صفی برای ذات غیو نی سن و زیرا ذات حق در مقام غیو منزه از هرگونه ؛ندو سن و ر  ا
ست صفی ا سن در واقع برآمده از،و صا این دو ا سط و 74ندف فعب و فیض حقاو . فعب و فیض حق همان وجود منب
 .داست که ویش از این بدان ورداخته ش و مظهریت اسن الّ ه حق مخ وق به

الواحد به برداشتتت صتتدرایی، حق مخ وق به و  ۀکنش گفتاری این دو استتن نیز با کنش گفتاری قاعد،در نتیجه 
سو با آیهوج سط یکی است و همه این موارد هم مثب و مانند بودن فعب و فیض بییکتا و از « لیس کمث ه شئ» ود منب

شت مهر تایید میدهند.و مظهر تام و تمام او خبرمی سی هن به این بردا خدای متعال فرمود: »زند:ننانکه حدیث قد
سته با انجام ناف ه ست میشود، ها به من نزدیك میبنده من ویو شتن، دارم. وقتی بندهتا آنکه او را دو ست دا ام را دو

شتتنود، نشتتن او خواهن بود که با آن می بیند و زبان او خواهن بود که با آن ستتخن گوش او خواهن بود که با آن می
دا یعنی فنای ذاتی ، بنده گوش و نشتتن خ البته این مرتبه قرب نوافب استتت ولی در مرتبه قرب فرائض 75« گوید.می

شد. توان داد تا امکان نفی یا اثبات همانگونه که درمطالو ویش گفته آمد، از ذات غیو الغیوب خبری نمی76خواهد
ثب حکمی برای آن صادر کرد. در حقیقت نفی م   وتوان سخن گفت ثب وجود داشته باشد ولی از فعب و فیض او میم  

ب و از فعب و فیض ذات، نفی  . اگر نقاش ماهری استتت زیرا فیض او رقیقه ذات اوستتتهمتا داشتتتن از ذات حق مث 
شی من حرف ندارد!!»بگوید: ست و به « من حرف ندارم!!»گوید:در واقع می« نقا شی وی فعب او و ج وه او زیرا نقا

صتتدق  استتتمبرّ ۀ نقایص از هم که واجو تعالیدر مورد بویژه  تعبیر دیگر نیزی جز ظهور کمالات نهان او نیستتت
توان نفی و اثبات، تنزیه و تشبیه و به زبان گویاتر ای که موضوع این نوشتار است میآیه عبارت کامبدر .حقیقی دارد

بخش دوم آیه خود تن  وردازین با این باور که به بررستتی کنش گفتاری تمام آیه می انتها توحید کامب را فهن نمود. در 
 .آیه است لمفسر بخش او

یرُ لَیْسَ کَ  ».بررسی کنش گفتاری 4 یعُ الْبَ   م  ه  شَءْ   وَهُوَ السَّ ثْ    «م 

صریح با توجه بهدر وح ه اول  ضی در آن هر دو بخش آیه کنش گفتاری  ست که: به ذهن می، تناق آید این ا
یی و شنوا ییبینا انح ار اگرهیچ مثب و مانندی ندارد و کاف هن زائد است به معنای نفی مثب ازذات حق؛ وس

شود؟ و اگر دو وصف بینایی و شنوایی بین او و موجودات مشترک و مشابه است؛ نرا او نگونه توجیه می برای
ثب از ذات او شده است؟  نفی م 

                                                           
لیس قربه و لا بعده، و لا ظهوره و لا بطونه، و لا ع وه و لا دنوه، الا نمورا اعتباریّة، لیس لها :»47،.«رستتتاله نقد النقود فء معرفة الوجود»آم ی، -73

رُ  اه  رُ، وَ الظّٰ لُ وَ الْخْ  وَّ
َ
نُ وجود فء الخارج. و هو تعالی اَاْ اط  و لا ظاهرا ، و القریو و البعید، و العالء و الدون. و لیس لغیره وجود لا نوّلا و لا آخرا،  وَ الْب 

 «و لا باطنا.
 «رابطه اول و آخر ، باطن و ظاهر با انسان کامب»حسینی و فخار نوغانی، نک. - 74
صول کافی»ک ینی،  - 75 سء، 263/ 2، «ا ذا اَحْبَبْتُهُ »:223/  1، «آغاز و انجام »و طو هُ، فـَتتتا  بَّ ب  حَتّی اُح  واف 

النَّ لَیَّ ب  بُ ا  قالَ الّ ه تَعالی: لایَزالُ عَبْدی یَتَقَرَّ
. ه  قُ ب  ذی یَنْط  سانَهُ الَّ ه  وَل  رُ ب  ذی یُبْ   بََ رَهُ الَّ ته  وَ ذی یَسْمَعُ ب   «کُنْتُ سَمْعـَهُ الَّ

 82 /4،«تفسیر المحیط ااعظن»آم ی،   - 76



 

 

 ولی در مورد  کنند، صتتحبت شتتدمی از جهت مماث ت تبیینرا بخش اول آیه گفتاری قواعدی که کنشدرباره  
از این رو  نظر وجود دارد.دقت جای بحث و ،استتت شتتده آمده آیه گفتهبخش دوم دو استتمی که در گفتاری کنش

ست. سما  الهیهسمیع و ب یر دو نام از نام مقدماتی لازم ا ستند که ا در  شوند.نامیده می 77های هفتگانه خداوند ه
 استشود، ظهور کمالات مکنون در ذات الهیشد که هر آنچه دراین جهان هستی مشاهده میهای ویشین گفتهنوشته

ساب از این رو سمیع و ب یر  انت ستدو نام  سابی حقیقی ا صفاتی به حق تعالی انت صفت وجود  ،و طبق توحید  دو 
  .دنبه ذات حق دار حقیقی انتساب د،نحتی اگر صفت فع ی محسوب شو هن ییو بینا ییشنوا

اش استتتفاده صتتفت  درمعنای حقیقی شتتاید گفته شتتود انتستتاب صتتفت به طور حقیقی درجایی استتت که 
شن رخ می؛شود سمع و ب ر در حقیقت با ابزارهایی مانند گوش و ن سن  ،دهدبنابراین  وس معنای حقیقی این دو ا

بنابراین باید به  .محال استحق تعالی  بهاین معانی انتساب  و روشن است که  است شنیدن با گوش و دیدن با نشن
  78اویب شود.ع ن به مسموعات و مب رات ت

 در واسخ این سخن می گویین:  

حقیقی بودن شنوایی و  79، مورد اتفاق همه استحس ظاهری به ذات حقشنیدن و دیدن  انتسابمحال بودن ن. 
ست؛هن و بینایی  سمانی نی شن ج ستفاده از ابزارگوش و ن صدرا برای حس هن  80متوقف برا بگذرین از این که ملا

اگر کنش گفتاری لفظی سمع و ب ر به معنای جسمانی و محتاج به ابزار در نظر گرفته شود ولی  81.است قائبمراتبی 
شود س و  شددر واقع بجای تنزیه،  ،و از ذات حق  شبیه منجرخواهد شباهت حق تعالی به عقول مجرده  به ت و آن 

   82است.

این دو استتن کافی برای اطلاق 83احاطه ع می به مستتموعات و مب تترات  در نگاه جمهورحکما،اگر نه ب. 
نات قرار میاستتتت خداوند را در جرگه ممک با موجودات، فت مشتتترک  یه دو صتت نایی ؛ زیرا تشتتب دهد و این مع

                                                           
 .  هستنداسما ، اینها اصول تمام«متک ن»و « ب یر»، «سمیع»، «قادر»، «مرید»، «عالن»، «حی» ائمۀ اسما  عبارتند از: - 77
 264-1/261بکار محمود حاج، ااثر الف سفء فء التفسیر،  - 78
شواهدالربوبیه،  - 79 شیرازی،  سفار، 217و 115صدرالدین  شتیانی. و  124؛ همو، ا سفى ملاصدراشرح حال و آرای آ جمیع قوای نازله در :» 241، فل

هن ننین ر.ک: دیرباز ومؤمنء شتتهرکء، تبیین و تح یب ماهیت ادراك حستتء در نگاه « عالن شتتهادت به نحو اعلا و اتن در حقایق غیبیه موجودند.
 صدرالمتألهین.

سم» همان: - 80 فالواجو  -ا و لا انفعالا و تغیرا و هو کمال و فقدانه نقص فع ن نن مط ق ااب ار من عوارض الموجود بما هو موجود و لا یوجو تج
 «جب ذکره نولی بذلك الکمال

نسبة هذا الحس إلی الحس العق ء کنسبة هذا الحیوان ال حمء إلی الحیوان العق ء فالحس . » 166 /1صدرالمتالهین شیرازی، شواهد الربوبیة،  - 81
عالن ااع ی فإن الحس هناك ع ی منهج المحستتوستتات التء هناك و لذلك صتتار ب تتر هذا الحیوان الذي فء عالن اادنی لا یشتتبه الحس الذي فء ال

سه کات ال هذه النار الکائنة ب سه ب م شمه و ذوقه بذوقه و لم شمه ب سمعه و  سمعه ب سف ء متع قا بب ر الحیوان ااع ی و مت لا به و کذا  ت ك النار ال
 «المبدعة

سیر ا - 82 شیرازی ، تف شبهه فء عین التنزیه بالمجرّدات و هو لا :» 316،/2لقرآن الکرین، صدر الدین  شبیه فهو ی و العقب و إن کان ینزّه الحقّ عن الت
 «یشعر

ضن فء تأویب کتاب ال ه العزیز المحکن»آم ی، - 83 یرُ: فإن معناه بحسو الشریعة، :» 1/423،«تفسیر المحیط ااعظن و البحر الخ یعُ الْبَ   م  سَّ وهُوَ ال
 لن بالمسموعات و المب رات، فیکون سمیعا ب یرا بهذا المعنیالعا



 

 

شدخردگریز سموعات و مب رات تاویب کرد تا خلاف عقب نبا سمع و ب ررا به ع ن به م ست بنابراین باید  ولی  84ا
صدرا احاطه ع می خداوند بر موجودات را مانند احاطه نیزی بر غیرخود نمی ای بگونهاحاطه داند و درحقیقت ملا

و هو بکب شء  محیط، لانه اذا احاط بکب شء  فلا یغیو عنه مثقال ذرة فء »:ای از او ونهان نیستاست که هیچ ذره
فان ع مه غیر زائد »گوید:می خداذات و صتتفت ع ن احاطه  یکی بودندر مورد  همو و« الستتموات و لا فء الارض

دراین صتتورت احاطه ع می همان احاطه  85«.فاذا کان ع مه بکب شتتء  محیطا، فهو بکب شتتء  محیط... ع ی ذاته
و  های خارجی با جزئیات وتشخص خود در ع ن خدا حضور دارند و مع وم او هستندو هویت است و وجودی ذاتی

هُ »ننانکه کنش گفتاری صتتریح آیه کریمه86.شتتونددر حقیقت از شتتئون ذات او محستتوب می مَاوَات   نُورُ  ال َّ  الستتَّ
رْض  

َ
ست.«وَااْ ست که بیانگر آن ا شراق بر این باور ا شیخ ا سو با  صدرا هم از جهت وجودی هن این ع ن حق  ملا

نولی و نقرب إلی الحق بأن قال کما قال صتتاحو لکان  »:گردد و نه برعکساستتت که به ب تترو ستتمع وی باز می
 87«.الإشراق إن ع مه راجع إلی ب ره لا نن ب ره یرجع إلی ع مه

دلیب « الب یر»و « السمیع»در کنش گفتاری صریح و لفظی این دو اسن روشن است که الف و لام دو اسن  ج.
طبق نظریه وحدت   88این صفات نیست. بر انح ار این دو وصف بر حق تعالی است و غیر او را ن یو حقیقی از

تنها و ویرایش ماستتواالّ ه از حق به محدود ستتاختن ذات حق منجرمی شتتود و این با اطلاق تنزیه شتتخ تتی وجود،
و اگر شخص مومنی ننین  ذات خداوند که رسالت همه انبیا  و رسولان الهی است، منافات دارد انبساطیو حقیقی 

ستتائه ادب کرده و ستتخن خدا و رستتولان الهی را إشتتبیه انجام دهد، به جناب حق گرفتن تتنزیهی را بدون در نظر
ست که نمی شده ا سمائی خبر داده  سطه آنها از قول خداوند از ا ست؛ زیرا به وا شبیه را به طور تکذیو کرده ا توان ت

 89.کردمط ق انکار

ن و با توجه به   بنابراین مطابق با نظرویژه  «تشتتبیه و تشتتبیه در عین تنزیهتنزیه در عین »گفتمان کب آیه دیدگاه ت 
و نه در  صتترف استتت در ورطه تعطیبافتادن نه  ،«وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت»ملاصتتدرا یعنی 

های بسیاری دارند که نه با عقب جور است و نه تالی فاسدهبه تنهایی،زیرا هرکدام از این دوطرف  ؛صرف ورطه تشبیه
دربیان تفاوت معرفت حکیمان با معرفت عرفا،معتقداستتتت معرفت گروه اول به حستتتو مقام  ملاصتتتدرابا نقب.

شتتبیه به معرفت انبیا  و  عقب،شتتبیه به فرشتتتگان مجرد استتت ولی معرفت گروه دوم،با ویروی از نور وحی و نبوت،
ش سپس به نقب از ابن عربی ذات حق را منزه از تنزیه و ت ست. شهود تج ی الهی ا داند و مرتبه ای را بیه میکام ین در 

                                                           
شیرازی،  -84 شهودیا نوریا :»144،«المبدن و المعاد »صدر الدین  شافا  شراقیا و انک ضوریا إ فاع ن و تحقق بأنه تعالی یع ن ااصوات و االوان ع ما ح

 «بهذا الاعتبار سمعه و ب ره، بلا تأویب.بنفس ذاته، النور الذي یظهر و یتنور به جمیع ااشیا .فذاته تعالی 
 

ننك قد ع مت نن الحق یع ن الهویات الخارجیة بشخ یاتها ع ی وجه یکون وجودها فء »؛ 317 /3، «شرح نصول الکافء»صدر الدین شیرازی،  - 86
 «نفسها هو حضورها عنده و مع ومیتها له

 .317 /3، «شرح نصول الکافء»صدر الدین شیرازی،  - 87
یرُ  إشارة الی تخ ی ه بال فات و ااسما ، لانّ :» 1138، «جامع ااسرار و منبع اانوار»م ی، آ - 88 یعُ الْبَ   م  الالف »و نحو قوله عزّ و جبّ وَ هُوَ السَّ

سمیع و الاسن الب یر( ل ح ر و التخ یص.« و اللام ضن فء »و  آم ی،« فیه )ني فء الاسن ال سیر المحیط ااعظن و البحر الخ تأویب کتاب ال ه تف
سمیع الب یر فء الحقیقة لا غیر، ان االف و اللام :»1/423،«العزیز المحکن سمیع و الب یر حقیقة، بمعنی ننه هو ال و نما بحسو الحقیقة فهو ننه ال

 «.فء السمیع و الب یر، یفید الح ر فء السّمیعیّة و الب یریّة
 1393 /3 ،«نص الن وص فء شرح الف وص»، آم ی- 89



 

 

صفات حق می سما  و  ست را مراتو ا صف مت ف ا سما  داندکه به این دو و . رد و انکاری که درمورد برخی از ا
زیرا حق گاهی با صفات س بی تج ی ؛دانگرددهد به تج یات حق باز میمانند سمیع و ب یر از سوی عقلا  رخ می

کند و گاهی در صفات ثبوتیه تج ی می گرفتار نشوندکند که ویامد آن تنزیه عقول است تا در ورطه تشبیه و نقص می
شباهت به موجودات از آن ادراک می سام،  صفات را انکار و به دلیب تع قش به اج شئون و  شود. بنابراین عقول این 

شهود و حقیقت،  90کنند.می ست و خداوند در دو  اما در نزد اهب  صورت کمالیه تج ی کرده ا سمیع و ب یر با  نام 
با استتتناد به آیه  ملاصتتدرا91ات تتاف حق به این دو استتن حقیقی استتت نه مجازی ننان که برخی ت تتور کرده اند.

کُبِّ شَءْ  »مبارکه: هُ ب 
نَّ  إ 

وا فَثَنَّ وَجْهُ اَللّٰه  نَلا  ا تُوَلُّ یط  فَأَیْنَم  خداوند از شدت حضور، احاطه  ننین بیان می کند که 92«ٍ  مُح 
   93وهمی موجودات است.و  یت او همانا وجود اضافی ؤرسد و حجاب رو ظهور،ونهان به نظر می

کند همه هستی معرفی می برخداوند، وجه خدا را محیط خطاناوذیرگفتاری صریح آیه بالا به عنوان سخن کنش 
های توحیدی در عبارت. گرددماند و نه جای تاویب. وس دو اسن سمیع و ب یر به وجه او باز میکه نه جای انکار می

یافت.  توانمی در ستتایر آیات آن استتت ،با اندکی دقت کنش گفتاری مشتتابه راهقرآنی که ستت و و ایجاب با هن آمد
شَءْ »:تعالیو قوله »گوید:ن میسیدحیدر آم ی در این باره ننی ه   ثْ   شارة الی الوجود المط ق و تجرّده و   «   لَیْسَ کَم  إ

یرُ »وحدته، و الذي هو مقام الجمع و التوحید ال رف. و قوله وَ  یعُ الْبَ   م  إشارة الی الموجودات  المقیّدة و   «هُوَ السَّ
و ستتپس نمونه هایی از آیات قرآن را بیان « و الکثرة الاستتمائیّة. تنزّل الوجود المط ق فء مراتبه، الذي هو مقام الفرق

ءْ »و کذلك قوله »شتتود: کند که این جمع و فرق در آنها نیز دیده میمی لاّٰ وَجْهَهُ کُبُّ شتتَ  إ 
ك  ال  وا فَثَنَّ »و  «ٍ  ه  ا تُوَلُّ فَأَیْنَم 

انٍ وَ یَبْقی  »ثانء الی الجمع و الوحدة. و کذلك قوله لانّ الاوّل إشارة الی الفرق و الکثرة، و ال« وَجْهُ اللّٰه  ا ف  کُبُّ مَنْ عََ یْه 
ام   کْر  ل  وَ الْإ 

كَ ذُو الْجَلا  و در جای دیگر کنش گفتاری صتتریح بخش اول آیه را  در نهایت تنزیه و کنش  94«. وَجْهُ رَبِّ
شبیه بیان می صریح بخش دوم را غایت ت ضمنگفتاری  ری)ویچیده( کب آیه را جمع بین هردو و گفتاکند ولی کنش 

داند و به جمع بین مقام تنزیه و تشتتبیه که بیانگر توحید و همچنین مقام حقیقت محمدی می الامرنفسمطابق با 
ذات حق در عین فقر وجودی، ولی با هر  96این مرتبه از ظهور انبستتاطی و احاطی 95.حقیقی استتت، معتقد استتت

 . نیزی همان است که ویش از این در باره اش صحبت شد
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از آنجا که در مورد زائد بودن کاف در کمث ه، اتفاق محکمی وجود ندارد و برخی از اهب لغت و ادب 
گفتاری هردو بخش آیه نیز و عقب و شتتهود بنابردلای ی بر عدم زیادت حرف کاف، اذعان دارند و از کنش 

شود؛ معنای اول آیه وجود مثب برای مثب  او را نفی می کند. در حقیقت با این باط مینبودن آن است ائدزغیر
دهد. طبق قاعده الواحد، از واحد جز واحدی که از جهت کمالات گواهی می دانفی، به وجود مثب خ

شد، ا  تماموجودی  صفت با مبدن خود با سنخ و هن  شود. نه این قاعده را با مبنای فکری صادر نمی هن 
صادر اول، وجود مط ق صدرایی یا حتی ذوق عرفانی،  شائی بپذیرین و نه با مبنای فکری  حق مخ وق  ،م

تواند از مبدا خود بیگانه و یا منف تتب از جهت صتتفت کمالی نمی به ، وجود منبستتط و با نفس رحمانی
شد سوب میبنابراین فعب و فیض حق و رقیق؛با شد هر نه در این عالن شوده ذات وی مح . وقتی ننین 

ست  ست. یکی ا ست که مبدا این ظهور بوده ا ست، در حقیقت ظاهر همان باطنی ا شده ا شهود، ظاهر  م
که از جهتی ظاهر و از جهتی باطن استتتت. و هر ظاهری،ظهور کمالات باطن خود و هر باطنی خفای 

آینۀ ذات حق وظهور تام و تمام را « وجود منبسط»یا« خ وق بهحق م»ملاصدرا کمالات ظاهر خود است.
او می داند به وجهی که با هر نیزی همان استتتت به همین دلیب می توان آن را مثب یا مثال خدا در نظر 

توان به ذات حق دسترسی داشت تا حکمی دال بر مماث ت طبق عقب و نقب هرگز نمیاز سوی دیگر گرفت.
زیرا در مماث ت، نوعی تباین و تغایر شتترط استتت و تغایر اعتباری موصتتوف و  کردیا عدم مماث ت صتتادر 

ست.  سر آیات الهی صفت، ذات و تج ی، باطن و ظاهر و .... برای مماث ت کافی ا سرا به همین خاطردر 
شده به مقام  سبت داده  صفی و فع ی که به حق ن سن اعظنهر و سما  و « الّ ه»ا ست و آن مرتبه جامع ا ا

ست؛ وس صفات و شئ»تج ی تام و تمام غیو ذات ا ت ریح  «ذات ثب  ثب از م  نفی م  »به « لیس کمث ه 
زیرا نفی مثب از موجودی که ظاهر استتت قابب درک استتت ولی نفی مثب از ذاتی که در غیو مط ق  ؛دارد

ند و آید و از آنجا که مخاطو قرآن، مردم با مراتو فهن متعدد هستتتاستتت به هیچ وجه به ادراک در نمی
هن صراحت در گفتمان لازم است ؛دنهدایت الهی داشته باشاز  ایبهره لاجرم باید درکی از سخن الهی و 

ساد سطوح  ست) باطن کلام( تا اهب  ۀتا  برای  صورت وذیرد و هن گفتمان ویچیده لازم ا فهن هدایتگری 
ایجاب، نفی و اثبات،  تعمق و شتتهود هن بهره خود را  از هدایت داشتتته باشتتند. به همین خاطر ستت و و

بنابراین کنش گفتاری آیه مورد بحث همچون اکثر جمع و فرق و ظهور و بطون درآیات الهی وجود دارد. 
توان ادعا کرد که  در مجموع دو بخش استتتت. یعنی هن میی کنش گفتاری جامعدارای آیات توحیدی، 

ماث ت دارد  لت بر م تاری صتتریح و لفظی دلا با آیه،کنش گف بهو هن  ئد بودن نظر توجه   ،«کاف»غیرزا
و برهان  توان مدعی شد که کنش ضمن گفتاری ویچیده ای بر مجموع آیه حاکن است که باید با تح یبمی

و همراه با این دو کنش گفتاری، کنش گفتاری تاثیری هن به  و شتتواهد دیگر آن را از دل آیه بیرون کشتتید
یت، تعمیق و ثبات ایمان دارد که زیرا فهن این دو کنش گ دهدآن رخ میدنبال  فتاری، اثر ویژه ای بر تقو

 غیرقابب انکار است.
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